
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه 6
پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ 

۱۰ صفر ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۴۸6

قال‌الصادق)ع(: »الشیعه ثلاث اصناف: صنف یتزینون بنا، وصنف 
یستأکلون بنا، و صنف منا و الینا«

امام‌صادق)ع(‌فرمود:‌شیعیان‌سه‌دسته‌اند:‌گروهی‌به‌وسیله‌ما‌زینت‌
می‌یابند‌)و‌ما‌را‌وســیله‌عزت‌و‌آبروی‌خویش‌قرار‌می‌دهند(‌و‌گروهی‌
به‌وســیله‌ما‌می‌خورند‌)و‌ما‌را‌وسیله‌درآمد‌زندگی‌دنیایی‌خویش‌قرار‌
می‌دهند(‌و‌گروهی‌از‌ما‌و‌به‌ســوی‌ما‌هستند.‌)از‌سیره‌نظری‌و‌عملی‌

ما‌تبعیت‌کامل‌می‌کنند.(‌)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-‌المحجهًْ‌البیضاء،‌ج‌4،‌ص‌356

امام‌صادق)ع(‌به‌مفضل‌می‌فرماید:‌شیعیان‌ما‌را‌با‌دو‌صفت‌بیازمای.‌
اگر‌این‌دو‌صفت‌در‌آنها‌نبود،‌از‌آنها‌به‌شدت‌دوری‌کن.‌مفضل‌از‌حضرت‌
می‌پرسد:‌آن‌دو‌صفت‌چیست؟‌حضرت‌فرمود:‌به‌پا‌داشتن‌نماز‌در‌وقت‌
فضیلت‌آن‌و‌دیگری‌مواسات‌و‌همدردی‌با‌برادران‌دینی‌نمودن،‌اگرچه‌

به‌چیز‌کمی‌باشد.)1(
همچنین‌آن‌حضرت‌در‌حدیثی‌دیگر‌می‌فرماید:‌شیعه‌ما‌کسی‌است‌
که‌آنچه‌را‌نیک‌می‌شمارد‌پیش‌می‌برد،‌‌و‌از‌آنچه‌را‌که‌زشت‌می‌داند،‌
خودداری‌می‌کند.‌خوبی‌ها‌را‌شــکار‌می‌سازد‌و‌از‌سرشوق‌و‌اشتیاق‌به‌
رحمت‌خدای‌بزرگ‌به‌کارهای‌ســترگ‌می‌شتابد.‌پس‌او‌از‌ماست‌و‌رو‌

به‌سوی‌ما‌دارد‌و‌هر‌جا‌که‌ما‌باشیم‌با‌ماست.)2(
و‌بالاخره‌امام‌صادق)ع(‌درمورد‌شیعیان‌واقعی‌می‌فرماید:‌شیعیان‌ما‌
اهل‌پارســایی‌و‌سخت‌کوشی‌اند‌اهل‌وفاداری‌و‌امانتداری‌اند،‌اهل‌زهد‌و‌
عبادتند،‌آنانند‌که‌در‌شبانه‌روز‌پنجاه‌و‌یک‌رکعت‌نماز‌می‌گذارند،‌شب‌ها‌
را‌به‌عبادت‌سپری‌می‌کنند،‌و‌روزها‌را‌به‌روزه‌داری،‌و‌زکات‌اموال‌خود‌را‌

می‌پردازند‌و‌به‌حج‌می‌روند‌و‌از‌هر‌حرامی‌دوری‌می‌کنند.‌)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-‌مصادفه‌الاخوان،‌شیخ‌صدوق،‌ص‌37
2-‌میزان‌الحکمه،‌ج‌2،‌ص‌1538

3-‌بحارالانوار،‌ج‌68،‌ص‌168

گروه های شیعیان

شیعیان واقعی

علوم‌به‌دو‌دسته‌اصلی‌مفید‌و‌غیرمفید‌دسته‌بندی‌می‌شود.‌
علم‌مفید‌آن‌اســت‌که‌دنیا‌و‌آخرت‌آدم‌را‌درســت‌می‌کند‌و‌
به‌انسان‌آگاهی‌نسبت‌به‌اموری‌می‌دهد‌که‌خیر‌فرد‌و‌جامعه‌
و‌دنیا‌و‌آخرت‌انســان‌در‌آن‌اســت؛‌اما‌علم‌غیرمفید‌آن‌است‌
که‌هیچ‌فایده‌ای‌برای‌دنیا‌یا‌آخرت‌یا‌هردوندارد‌و‌دانســتن‌یا‌
ندانستن‌آن‌یکسان‌اســت؛‌نه‌مشکلی‌از‌فرد‌حل‌می‌کند‌ونه‌

برای‌جامعه‌گره‌گشاست.
علمی‌که‌انسان‌را‌نسبت‌به‌هستی‌آگاه‌کند،‌علمی‌که‌واجب‌
و‌مستحب‌را‌به‌آدمی‌بیاموزد،‌علمی‌که‌مشکل‌فرد‌و‌جامعه‌را‌

حل‌کند‌و‌مانند‌آنها‌از‌علوم‌نافع‌هستند.
از‌جمله‌علم‌ها‌و‌دانســتنی‌های‌غیرمفید‌می‌توان‌به‌اموری‌
اشاره‌کرد‌که‌اصلا‌دردی‌از‌دردها‌را‌درمان‌نمی‌کند‌و‌شناختی‌به‌
مسائل‌حیاتی‌بشر‌برای‌دنیا‌و‌آخرتش‌ایجاد‌نمی‌نماید.‌فضولاتی‌
است‌که‌اگر‌نباشد‌کار‌آدمی‌آسان‌تر‌می‌شود.‌مسائل‌و‌علومی‌از‌
قبیل‌اینکه‌آیا‌امام‌زمان)عج(‌زن‌و‌بچه‌دارد؛تعداد‌اصحاب‌کهف‌
چند‌نفر‌هستند‌و‌اموری‌از‌این‌دست‌از‌علوم‌غیرنافع‌است.‌از‌
این‌رو‌خداوند‌در‌قرآن‌می‌گوید‌که‌دانستن‌اینکه‌اصحاب‌کهف‌
چند‌نفر‌هستند‌چه‌فایده‌ای‌برای‌شما‌دارد‌که‌سوال‌می‌کنید؟
به‌جای‌پرسش‌های‌بیهوده‌ســوال‌مفیدی‌داشته‌باشید‌و‌

علم‌مفید‌بیاموزید.

اینکه‌انسان‌همواره‌نسبت‌به‌نعمت‌های‌خداوند‌شکر‌قلبی،‌
زبانی‌و‌عملی‌داشــته‌باشــد‌و‌آن‌نعمت‌را‌در‌جای‌درست‌و‌
مناســب‌خودش‌به‌کار‌گیرد،‌امری‌ارزشی‌و‌پسندیده‌است‌و‌
خداوند‌برای‌شاکران‌آثاری‌از‌جمله‌شرح‌صدر‌و‌سعه‌وجودی‌
نَ‌رَبکُُّمْ‌لئَِن‌شَکَرْتمُْ‌لَزَیِدَنکَُّمْ‌ را‌وعده‌داده‌و‌فرموده‌است:‌وَإذِْ‌تأَذََّ
؛‌و‌همچنین‌به‌خاطر‌بیاورید‌هنگامی‌را‌که‌پروردگارتان‌اعلام‌
داشــت:‌»اگر‌شکرگزاری‌کنید،‌بر‌شما‌خواهم‌افزود.)ابراهیم،‌

آیه‌7(
همچنین‌انســان‌باید‌در‌برابر‌نیکوکاری‌دیگران‌شــاکر‌و‌
سپاســگزار‌باشد.‌امام‌رضا)ع(‌می‌فرماید:‌مَن‌لمَ‌یشَکُرِ‌المُنعِمَ‌
؛‌هر‌کس‌در‌مقابل‌خوبی‌ وَجَلَّ مِنَ‌المَخلوقینَ‌لمَ‌یشَکُرِ‌اللهَ‌عَزَّ
مردم‌تشــکر‌نکند،‌از‌خدای‌عزّوجل‌تشکر‌نکرده‌است.)عیون‌

الاخبار‌الرضا)ع(،‌ج‌1،‌ص‌27،‌ح‌2(
اما‌انسان‌نباید‌درقبال‌نیکوکاری‌خودش‌انتظار‌تشکر‌دیگران‌
را‌داشته‌باشد؛‌زیرا‌این‌توقع‌و‌انتظار‌با‌اخلاص‌سازگار‌نیست.‌از‌
این‌رو‌خداوند‌درباره‌نیکوکاری‌اهل‌بیت‌عصمت‌و‌طهارت)ع(‌
هِ‌مِسْکِینًا‌وَیتَِیمًا‌وَأسَِیرًا.‌ عَامَ‌عَلیَ‌حُبِّ می‌فرماید:‌وَیطُْعِمُونَ‌الطَّ
‌لَا‌نرُِیدُ‌مِنکُمْ‌جَزَآءً‌وَلَا‌شُکُورًا؛‌‌و‌غذای‌ إنِمََّا‌نطُْعِمُکُمْ‌لوَِجْهِ‌لَلهّ
)خود(‌را‌با‌اینکه‌به‌آن‌علاقه‌)و‌نیاز(‌دارند،‌به‌»مســکین«‌و‌
»یتیم«‌و‌»اســیر«‌می‌دهند!‌‌)و‌می‌گویند:(‌ما‌شــما‌را‌فقط‌
بخاطر‌خدا‌اطعام‌می‌کنیم،‌و‌هیچ‌پاداش‌و‌سپاســی‌از‌شــما‌

نمی‌خواهیم!)انسان،‌آیات‌‌8و‌9(

عده‌ای‌به‌حادثه‌عاشورا‌به‌گونه‌ای‌می‌نگرند‌که‌گویا‌عاشورا،‌
تنها‌قطعه‌ای‌از‌تاریخ‌اســت‌که‌در‌آن‌قهرمانی‌به‌بشر‌معرفی‌
گردیده‌اســت.‌آنها‌عاشورا‌را‌به‌مثابه‌رمانی‌می‌دانند‌که‌در‌آن‌
انســانی‌بزرگ‌با‌رشادت‌و‌سلحشــوری‌تبدیل‌به‌»اسطوره«‌و‌
»قهرمان«‌می‌گردد.‌براســاس‌قرائت‌آنان،‌»حسین)ع(«‌برای‌
»قهرمان‌شــدن«‌به‌کربلا‌می‌آید‌و‌بهای‌این‌»قهرمانی«‌را‌با‌
فدا‌کردن‌خود،‌فرزندان‌و‌اصحاب‌گرانقدر‌و‌اســارت‌اهل‌بیت‌

گرامی‌اش‌می‌پردازد.
اما‌تاریخ‌گواه‌اســت‌که‌»حسین)ع(«‌قبل‌از‌آنکه‌به‌کربلا‌
بیاید‌و‌در‌مسلخ‌عاشورا‌جان‌فدا‌کند،‌تمام‌معیارها‌و‌ویژگی‌های‌
یک‌»قهرمان«‌را‌داشته‌است‌و‌نیازی‌نیست‌که‌برای‌»قهرمان‌

شدن«‌به‌کربلا‌بیاید.
همــه‌می‌دانند‌آنگاه‌کــه‌آدم‌در‌کارگاه‌خلقت‌الهی،‌میان‌
آب‌و‌گل‌بود،‌نور‌حسین)ع(‌و‌اجداد‌طاهرینش‌زینت‌عرش‌و‌
فرش‌بوده‌است.‌همه‌می‌دانند‌که‌آدم‌بواسطه‌توسل‌به‌همین‌
»حسین)ع(«‌و‌پدر،‌مادر،‌جد‌و‌برادرش‌مورد‌بخشش‌خدا‌قرار‌
گرفت.‌همه‌»حســین)ع(«‌را‌وارث‌آدم،‌نوح،‌ابراهیم،‌موسی‌و‌
عیسی‌می‌دانند‌او‌فرزند‌پیامبر‌گرامی)ص(‌است‌و‌پیامبر)ص(‌
برای‌همه‌گفته‌است‌که‌»حسین‌از‌اوست‌و‌او‌از‌حسین)ع(«‌و‌او‌
و‌برادرش‌آقا‌و‌سرور‌جوانان‌بهشت‌اند.‌همگان‌جایگاه‌حسین)ع(‌
را‌بر‌سینه‌مصطفی)ص(‌نظاره‌کرده‌اند‌و‌تاریخ‌شاهد‌است‌که‌
وقتی‌او‌بر‌دوش‌رســول)ص(‌قرار‌می‌گیرد،‌پیامبر‌نماز‌خود‌را‌
آنقدر‌طول‌می‌دهد‌تا‌عزیزش،‌حسین)ع(،‌از‌دوشش‌فرود‌آید.‌
مبادا‌که‌خاطر‌این‌فرزند‌دردانه‌رنجیده‌گردد.‌مسلمانان‌سالهای‌
خشکسالی‌را‌به‌خاطر‌دارند‌و‌فراموش‌نکرده‌اند‌که‌خدا‌چگونه‌
به‌خاطر‌همین‌حســین)ع(‌باران‌رحمت‌خویش‌را‌بر‌جهانیان‌

ارزانی‌می‌دارد.
از‌سوی‌دیگر‌حسین)ع(،‌درس‌آموخته‌مکتب‌علم‌النبی‌است‌
و‌دانشجوی‌ممتاز‌دانشگاه‌علوی‌و‌سیراب‌از‌دریای‌علم‌بیکران‌
الهی‌است‌و‌کرسی‌استادی‌حسین)ع(،‌هنوز‌در‌خاطر‌مسلمانان‌
زنده‌اســت‌که‌چگونه‌پویندگان‌علم‌و‌فضل‌از‌این‌چشمه‌سار‌
دانش‌بهره‌مند‌می‌شدند‌و‌همین‌شاگردان‌در‌اقصی‌نقاط‌مملکت‌

اسلامی،‌استوانه‌های‌علم‌و‌فرزانگی‌گردیدند.
حسین)ع(‌مرد‌میدان‌مبارزه‌و‌جنگ‌نیز‌هست‌و‌تاریخ‌دلیری‌
و‌سلحشوری‌او‌در‌میدان‌جنگ‌و‌درخشش‌تیغ‌و‌برق‌شمشیر‌

دشمن‌افکن‌او‌را‌فراموش‌نکرده‌است.
آیــا‌این‌همه‌امتیاز‌منحصر‌به‌فرد‌برای‌»قهرمان‌شــدن«‌
حسین‌کافی‌نیست؟‌»حســین)ع(«‌قبل‌از‌آمدن‌به‌کربلا،‌از‌
همه‌قهرمانان‌تاریخ‌بالاتر‌و‌ممتازتر‌است.‌آری‌حسین)ع(‌برای‌

»قهرمان‌شدن«‌به‌کربلا‌نیامد.
کربلا‌رمان‌و‌داستان‌نیست‌تا‌قهرمان‌پروری‌کند‌و‌عاشورا،‌
افســانه‌نیســت‌تا‌اسطوره‌ســازی‌نماید.‌کربلا‌»آیین«‌است،‌
»مکتب«‌است‌و‌»دانشگاه«‌و‌حسین‌قهرمان‌برای‌»آرمان‌سازی«‌
به‌کربلا‌می‌آید.‌آرمانی‌که‌نیاز‌بشــر‌اســت‌و‌رمز‌سعادت‌او‌و‌
بشر‌امروز‌همچنان‌نیازمند‌»آرمان‌و‌هدف«‌است‌نه‌»قهرمان«.‌
انسان‌تشنه‌رمان‌و‌اسطوره‌نیست،‌محتاج‌آیین‌و‌مکتب‌است‌
و‌کسانی‌که‌حسین)ع(‌را‌تنها‌یک‌قهرمان‌و‌عاشورا‌را‌تنها‌یک‌
داستان‌و‌صرفا‌قطعه‌ای‌از‌تاریخ‌می‌پندارند،‌چقدر‌کوته‌بین‌اند.

حسین)ع( آرمان بشریت
* دکتر محمدجعفر طالب پور

انجام نیکی، بدون توقع تشکر

علم های بی فایده

نظر اسلام درباره ثروت
ممکن‌است‌کسی‌بپندارد‌که‌‌اسلام‌اساساً‌ثروت‌را‌مطرود‌
و‌به‌عنوان‌یک‌امر‌پلید‌و‌دور‌انداختنی‌‌می‌شناسد،‌چیزی‌که‌
پلید‌و‌مطرود‌و‌دور‌انداختنی‌است،‌دیگر‌‌نمی‌تواند‌مقرراتی‌
داشــته‌باشد،‌به‌عبارت‌دیگر،‌مکتبی‌که‌نظرش‌درباره‌یک‌
شی‌ء‌معین‌این‌است‌که‌آن‌چیز‌دور‌افکندنی‌است،‌آن‌مکتب‌
نمی‌تواند‌مقرراتی‌‌درباره‌آن‌چیز‌داشته‌باشد،‌همه‌مقرراتش‌
این‌خواهد‌بود‌که‌آن‌چیز‌را‌به‌‌وجود‌نیاورید،‌دست‌به‌آن‌

نزنید،‌دست‌به‌دست‌نکنید،‌مصرف‌نکنید.
همچنانکه‌درباره‌مشــروب‌چنین‌مقرراتی‌آمده‌است:‌
»لعن‌الله‌بایعها‌و‌مشتریها‌و‌آکل‌ثمنها‌و‌ساقیها‌و‌شاربها«‌
»فروشنده‌و‌خریدار‌و‌ساقی‌و‌نوشنده‌شراب‌از‌رحمت‌خداوند‌

به‌دور‌است«‌)کافی،‌ج‌6،‌ص‌399(
در‌اســلام‌مال‌و‌ثروت‌‌هیچ‌وقت‌تحقیر‌نشده‌است،‌نه‌
تولیــدش،‌نه‌مبادله‌اش،‌نه‌مصرف‌کردنش‌،‌بلکه‌همه‌اینها‌
تأکید‌و‌توصیه‌شده‌و‌برای‌آنها‌شرایط‌و‌موازین‌‌مقرر‌شده‌
اســت‌و‌هرگز‌ثروت‌از‌نظر‌اسلام‌دور‌افکندنی‌نیست‌بلکه‌
دور‌افکندنش‌)اسراف،‌تبذیر،‌تضییع‌‌مال(‌حرام‌قطعی‌است.
اسلام،‌با‌هدف‌قرار‌دادن‌ثروت،‌یعنی‌اینکه‌انسان‌فدای‌
ثروت‌شود‌مخالف‌است؛‌به‌عبارت‌دیگر،‌اسلام‌پول‌پرستی‌و‌
اینکه‌انسان‌برده‌پول‌باشد،‌پول‌را‌به‌خاطر‌خود‌پول‌و‌برای‌
ذخیره‌کردن‌و‌اندوختن‌بخواهد‌که‌نام‌این‌حالت‌حرص‌و‌
آز‌است،‌و‌یا‌پول‌را‌فقط‌برای‌پرکردن‌شکم‌و‌برای‌عیاشی‌
و‌بیکاری‌و‌ولگردی‌بخواهد‌که‌نام‌آن‌شهوترانی‌است،‌اینها‌

را‌محکوم‌کرده‌است.‌
»کســانی‌که‌طلا‌و‌نقره‌را‌گنجینه‌و‌ذخیره‌می‌کنند‌و‌
در‌راه‌خدا‌انفاق‌نمی‌کنند‌آنها‌را‌به‌عذابی‌دردناك‌بشــارت‌

ده«‌)توبه-‌34(
این‌حالت‌پول‌خواســتن‌توأم‌است‌با‌دنائت‌و‌پستی‌و‌
محو‌شخصیت‌انســانی‌‌در‌پول‌و‌فقدان‌هرگونه‌شخصیت‌
انسانی‌و‌شــرافت‌معنوی.‌نقطه‌مقابل،‌این‌‌است‌که‌انسان‌
پول‌را‌به‌عنوان‌یک‌وسیله‌برای‌فعالیت‌و‌عمل‌و‌تسهیل‌و‌
تولید‌بخواهد،‌در‌این‌صورت‌پول‌تابع‌آن‌هدف‌کلی‌اســت‌
که‌انسان،‌پول‌را‌برای‌آن‌هدف‌می‌خواهد.‌حدیثی‌است‌از‌
رسول‌اکرم‌که‌می‌فرمایند:‌»نعم‌المال‌الصالح‌للرجل‌الصالح«‌
»چه‌نیکوست‌مال‌و‌دارایی‌صالح‌برای‌انسانی‌صالح«‌)بحار‌

الانوار،‌ج‌‌70،‌ص‌63(
تشبیه‌ثروت‌و‌انسان‌به‌دریا‌و‌کشتی‌از‌آن‌نظر‌که‌در‌یک‌
وضع‌او‌را‌غرق‌می‌کند‌و‌در‌خود‌محو‌می‌کند‌و‌شخصیت‌او‌
را‌محو‌می‌سازد‌و‌در‌صورت‌دیگر‌نه‌تنها‌ضربه‌به‌شخصیت‌
او‌نمی‌زند،‌بلکه‌وســیله‌ای‌منحصر‌اســت‌برای‌‌رسیدن‌به‌
مقصد‌و‌تکمیل‌شخصیت‌او،‌فوق‌العاده‌تشبیه‌خوبی‌است.‌

نگاهی به مال و ثروت در سبک زندگی اسلامی
ابوالفضل میراحمدی

دین مبین اسلام همواره طالب سعادتمندی 
بشر اســت، و خداوند متعال برنامه جامع 
زندگی را در قرآن کریم برای انســان ذکر 
نموده و توســط پیامبر گرامی اسلام)ص( 
فرستاده است. یکی از مهم ترین بخش زندگی 
بشر، بحث اقتصاد و میزان درآمد آن است که 
با آن بتواند در جامعه زندگی خود و خانواده 

خود را اداره کند. 
بنابراین انسان ها به طرق مختلف در جهان 
به کسب درآمد مشغولند و بسیاری عمر خود 
را فقط بر سر این کار می گذرانند و در آخر هم 
کار را به جایی نمی رسانند و عده ای هم تلاش 
می کنند و وقتی به جایی می رسند عمرشان 
کفاف نداده و برای باقیماندگان بعد از خود 
باقی می گذارند، اگر بشر برنامه زندگی خود 
را با آموزه های اسلامی اداره کند و طبق آن 
پیش برود، هم می تواند موجبات سعادت خود 
را فراهم آورد و هم اینکه در تمام ســاعات 
زندگی اش در رفاه بــدون دغدغه زندگی 
کند. در این مقاله به بخشی از این امور با نام 
»اخلاق اقتصادی در سبک زندگی اسلامی« 

اشاره شده است.

ءَاهُ‌اسْتَغْنی«‌ ‌الْانسَــانَ‌لیََطْغَی‌أنَ‌رَّ آیه‌کریمه‌»کلَاّ‌إنَِّ
»راستی‌که‌انسان‌سرکش‌و‌مغرور‌می‌شود‌چون‌که‌خود‌را‌
در‌غناء‌و‌دارایی‌ببیند«‌)علق‌6-7(‌نقش‌پول‌را‌در‌فاســد‌
کردن‌شخصیت‌انسانی‌بیان‌می‌کند،‌همچنین‌آیه‌کریمه:‌
نَّــاعٍ‌للِّخَْیرْ‌مُعْتَــدٍ‌أثَیِمٍ‌«‌»و‌خلق‌را‌هر‌چه‌بتواند‌از‌خیر‌ »مَّ
باز‌می‌دارد‌و‌به‌ظلم‌و‌بدکاری‌می‌کوشد«‌)قلم‌ـ‌12(‌و‌نیز‌
ــهَواتِ‌مِنَ‌النِّساءِ‌وَ‌البَْنینَ‌ ‌الشَّ آیه‌کریمه:‌»زینَِّ‌للِنَّاسِ‌حُبُّ
مَةِ«‌ ةِ‌وَ‌الخَْیْلِ‌المُْسَوَّ هَبِ‌وَ‌الفِْضَّ وَ‌القَْناطیرِ‌المُْقَنْطَرَةِ‌مِنَ‌الذَّ
)آل‌عمــران-‌14(‌همان‌طور‌که‌هدف،‌دور‌انداختن‌و‌ترك‌
گفتن‌عملی‌زن‌و‌فرزند‌نیســت،‌هدف‌دور‌افکندن‌پول‌و‌
ثروت‌هم‌نیست.‌)مرتضی‌مطهری،‌نظری‌به‌نظام‌اقتصادی‌

اسلام،‌ص‌17(.
اسلام پول پرستی را محکوم کرده است 

نه پول و ثروت را
اسلام‌پول‌پرستی‌را‌محکوم‌کرده‌است،‌پول‌و‌ثروت‌را‌

محکوم‌نکرده‌است،‌زیرا:‌
الف(‌تولید‌ثروت‌مانند:‌کشــاورزی،‌دامداری،‌صنعت‌و‌

غیره‌توصیه‌شده‌است.
ب(‌مبادلــه‌ثروت:‌یعنی‌تجارت‌و‌داد‌و‌ســتد‌توصیه‌

شده‌است.‌
پ(‌به‌مصرف‌رساندن‌ثروت‌در‌حدود‌احتیاجات‌فردی،‌
خالی‌از‌هر‌نوع‌‌تجمل‌و‌اسراف‌که‌مُفسِد‌انسان‌است،‌توصیه‌

شده‌است.‌
ت(‌تبذیر‌و‌اسراف‌و‌تضییع‌آن‌ممنوع‌است.

ث(‌مقررات‌سخت‌قضائی‌و‌جزائی‌در‌مورد‌حیف‌و‌میل‌ها‌
و‌سرقت‌ها‌و‌خیانت‌ها‌وضع‌شده‌است.‌

ج(‌دفاع‌از‌مال‌در‌حکم‌جهاد،‌و‌کشته‌شده‌در‌این‌راه،‌
شهید‌تلقی‌شده‌است:‌»المقتول‌دون‌اهله‌و‌ماله‌...«‌»کسی‌
که‌در‌راه‌دفاع‌از‌ناموس‌و‌مال‌کشــته‌شود،‌شهید‌است«‌

)الخصال،‌ج‌2،‌ص‌155(.
چ(‌برای‌مال‌بر‌انسان‌حقوقی‌قائل‌شده‌است.‌

ح(‌خود‌ثروت‌در‌کمال‌صراحت‌در‌قرآن‌کریم‌به‌عنوان‌
»خیر«‌نامیده‌شده‌اســت،‌»کُتِبَ‌عَلیَْکُمْ‌إذِا‌حَضَرَ‌أحََدَکُمُ‌

ةُ‌للِوْالدَِینِْ‌وَ‌الْقْرَبینَ‌باِلمَْعْرُوفِ‌ المَْــوْتُ‌إنِْ‌ترََكَ‌خَیْراً‌الوَْصِیَّ
ا‌عَلیَ‌المُْتَّقین«‌‌»دستور‌داده‌شد‌که‌چون‌مرگ‌یکی‌از‌ حَقًّ
شما‌فرا‌رسد‌اگر‌دارای‌متاع‌دنیاست‌وصیت‌کند‌برای‌پدر‌
و‌مادر‌و‌خویشان‌به‌چیزی‌شایسته‌عدل‌و‌به‌قدر‌متعارف.‌

این‌کار‌سزاوار‌مقام‌پرهیزکاران‌است‌«‌)بقره‌-180(
دنیا طلبی مانند دریا، تشنگان خویش را به 

هلاکت می رساند 
طلبیدن‌افراطی‌دنیا‌و‌حرص‌و‌آرزو‌و‌آمال‌طولانی‌در‌
آن،‌نمــی‌تواند‌رضایت‌آدمی‌را‌تأمین‌نماید،‌ولی‌پذیرفتن‌
دنیا‌و‌ادامه‌امید‌و‌آرزو‌برای‌کارهای‌خیر‌و‌شایســته‌که‌به‌
ثواب‌و‌پاداش‌آخرت‌بر‌می‌گردد،‌مطلوب‌تر‌و‌رضایت‌انسان‌

را‌بهتر‌جلب‌می‌نماید.‌
امام‌موســی‌کاظم)ع(‌فرمود:‌»مثــل‌الدنیا‌مثل‌البحر‌

کلما‌شرب‌منه‌العطشــان‌ازداد‌عطشا‌حتی‌یقتله«‌»مثل‌
مال‌پرستی‌و‌دنیا‌طلبی‌مانند‌آب‌شور‌دریا‌است‌هر‌اندازه‌
آدم‌تشــنه‌از‌آن‌بیاشامد‌تشنه‌تر‌گردد‌تا‌جایی‌که‌خوردن‌
زیاد‌آب‌شور‌او‌را‌به‌قتل‌می‌رساند«‌)کافی،‌ج‌‌2،‌ص‌137(
بهتر‌آن‌اســت‌که‌حرص‌و‌آز،‌بخل‌و‌امساك،‌اجتناب‌
از‌خیرات‌و‌مبرات،‌در‌زندگی‌یک‌آدم‌عاقل‌و‌متعهد‌تبلور‌
پیدا‌نکند،‌چرا‌که‌هرگز‌دنیا‌اهلش‌را‌سیر‌نکرده،‌و‌رضایت‌

هیچ‌طیف‌و‌گروهی‌را‌جلب‌نکرده‌است.‌
مذمّت بیکاری و سربارِ جامعه بودن 

کار‌و‌تلاش‌و‌کوشــش‌برای‌تأمین‌زندگی‌و‌حفظ‌آبرو‌
و‌پاسداری‌از‌حریم‌خانواده،‌یکی‌از‌بهترین‌کارهای‌اخلاقی‌
هر‌مسلمان‌است،‌و‌حاصل‌دسترنج‌او‌صرف‌عزت‌و‌کرامت‌

نفس‌خواهد‌شد.
آنچه‌که‌برای‌انسان‌غیرتمند‌ننگ‌است،‌بیکاری‌و‌بیعاری‌
اســت‌و‌آنچه‌که‌موجب‌عزت‌و‌صولت‌اوســت،‌کار‌و‌عمل‌
است.‌بیکاری‌در‌اسلام‌به‌شدّت‌مذمّت‌شده،‌زیرا‌ارزش‌کار‌

است‌که‌شرافت‌انسان‌را‌حفظ‌می‌نماید.
امام‌باقر)ع(‌به‌پیشــگاه‌خداوند‌عرضه‌داشت:‌»بارالها،‌
کدامیک‌از‌بندگانت‌نزد‌تو‌بیشتر‌مورد‌خشم‌و‌غضب‌است؟‌
فرمود:‌آن‌کســی‌که‌در‌شب‌مانند‌مرداری‌افتاده‌و‌در‌روز،‌
عمــرش‌را‌در‌جامعه‌بــه‌بطالت‌و‌بیکاری‌می‌گذراند‌و‌کار‌
نمی‌کند‌و‌می‌خواهد‌از‌دســترنج‌مردم‌ارتزاق‌نماید«.‌

)بحار‌الانوار،‌ج‌13،‌ص‌355(
بیکاری‌و‌نیازمندی‌در‌نهایت،‌چنین‌افرادی‌را‌به‌آدم‌های‌
کلاش‌و‌اراذل‌و‌اوباش‌تبدیل‌می‌کند‌و‌گاهی‌به‌کارهای‌
بی‌ارزش‌و‌بی‌اهمیت‌و‌چه‌بســا‌نامشروع‌مشغول‌شده‌و‌
ارزش‌اجتماعــی‌و‌خانوادگی‌آنان‌از‌بین‌می‌رود‌و‌موجبات‌

بدبختی‌و‌ننگ‌در‌خانواده‌و‌اجتماع‌را‌فراهم‌می‌نمایند.
مردی‌به‌حضور‌حضرت‌صادق)ع(‌عرضه‌داشــت:‌یابن‌
رســول‌الله،‌من‌انسانی‌هســتم‌که‌نمی‌توانم‌با‌دستم‌کار‌
کنم‌]گویی‌دستش‌عیبی‌داشت‌که‌فاقد‌قدرت‌کار‌بود[‌و‌
ســرمایه‌ای‌هم‌ندارم‌که‌تجارت‌کنم‌و‌نیازمند‌و‌محتاجم.‌
حضرت‌فرمود:‌کار‌کن‌و‌کالائی‌بسر‌نهاده،‌خود‌حمل‌نما‌و‌
از‌مردم‌بی‌نیاز‌باش‌و‌نان‌با‌عزّت‌بخور‌و‌با‌عرق‌جبین‌ادامه‌
حیات‌بده،‌با‌کار‌و‌تجارت‌یا‌صنعت،‌عزّت‌خود‌را‌حفظ‌کن.‌

)کافی،‌ج‌5،‌ص77(‌
حضرت‌به‌کســی‌که‌حتی‌دارای‌مشکل‌جسمی‌است،‌
توصیه‌به‌کار‌کرده‌و‌او‌را‌از‌بیکاری‌منع‌می‌کند.‌این‌از‌آن‌
جهت‌اســت‌که‌عزت‌مومــن‌را‌زحمت،‌تلاش‌و‌کار‌حفظ‌
می‌کند.‌کسی‌که‌سعی‌و‌تلاش‌نمی‌کند،‌دچار‌فقر‌می‌گردد‌
و‌پیامبــر)ص(‌در‌مذمّت‌آن‌می‌فرماید:‌»کاد‌الفقر‌ان‌یکون‌
کفرا«‌»فقر‌نزدیک‌است‌که‌به‌کفر‌بینجامد«‌)الکافی،‌ج3،‌
ص748(‌و‌این‌دعای‌پیامبر‌بزرگ‌اســلام‌است‌که‌از‌فقر‌و‌
کفر‌بــه‌خدا‌پناه‌می‌برد‌و‌عرض‌می‌کند:‌»اللهم‌انی‌اعوذ‌
بک‌مــن‌الکفر‌و‌الفقر«‌»بارالها!‌من‌از‌کفر‌و‌فقر‌به‌تو‌پناه‌
می‌آورم«.‌مردی‌که‌این‌دعا‌را‌از‌پیامبر)ص(‌شــنید‌عرض‌
کرد:‌آیا‌کفر‌و‌فقر‌معادل‌و‌برابر‌یکدیگرند؟‌حضرت‌در‌پاسخ‌

فرمود:‌بلی.‌)همان،‌ج4،‌ص‌403(‌
بوسه بر دستان سعد

پیامبر)ع(‌دست‌زبر‌و‌خشن‌سعد‌را‌بوسید‌و‌این‌عمل‌
پیامبر)ص(‌تأیید‌و‌تشویق‌به‌کار‌و‌فعالیّت‌در‌اسلام‌است.‌‌
دســتی‌که‌پیامبر)ص(‌بوسید،‌از‌آن‌کشاورزی‌بود‌که‌از‌
شدت‌سختی‌کار،‌زبر‌و‌خشن‌شده‌بود.‌انس‌بن‌مالک‌گوید:‌
وقتی‌که‌رســول‌اکرم)ص(‌از‌جنگ‌تبوك‌مراجعت‌می‌کرد،‌
سعد‌انصاری‌به‌استقبال‌آمد.‌حضرت‌با‌او‌مصافحه‌کرد،‌و‌دست‌
سعد‌را‌زبر‌و‌خشن‌دید،‌فرمود:‌چه‌صدمه‌و‌آسیبی‌به‌دستت‌
رسیده‌است؟‌عرض‌کرد:‌یا‌رسول‌الله‌من‌با‌وسایل‌کشاورزی‌
کار‌می‌کنــم‌و‌با‌درآمدم،‌خرج‌معاش‌خانواده‌ام‌را‌می‌پردازم.‌
رسول‌الله)ص(‌دست‌او‌را‌بوسید‌و‌فرمود:‌این‌دستی‌است‌که‌
هرگز‌آتش‌با‌آن‌تماس‌نمی‌گیرد.‌)لسان‌العرب‌،‌ج1،‌ص‌728(
بلی،‌دستی‌که‌برای‌حفظ‌آبرو‌و‌تأمین‌معاش،‌با‌کارهای‌

سنگین‌زبر‌و‌خشن‌می‌شود،‌آن‌دست‌با‌آتش‌نمی‌سوزد.
راهکارهای اسلام

 در تعامل با ثروت و دارایی
۱( قناعت

ذاتــا‌آدمی،‌مادي‌گرا‌و‌دنیا‌طلب‌اســت‌و‌مال‌و‌متاع‌
دنیا‌را‌به‌شــدت‌دوست‌می‌دارد،‌و‌برای‌بدست‌آوردن‌مال‌
و‌دارایی‌های‌دنیوی،‌از‌تمامی‌وجود‌خویش‌مایه‌می‌گذارد‌
و‌آن‌را‌دنبال‌می‌کند،‌اما‌قرآن‌و‌انبیاء‌عظام‌مردم‌را‌دعوت‌
بــه‌پرهیز‌از‌طمع‌و‌حــرص‌و‌آز‌نموده،‌و‌بطور‌کلی‌جامعه‌

بشری‌را‌از‌آن‌بر‌حذر‌می‌دارند.
قناعت‌از‌فضایل‌اخلاقی‌اســت‌و‌در‌اسلام‌بسیار‌بر‌آن‌
ســفارش‌شده‌است.‌علی)ع(‌در‌این‌زمینه‌می‌فرمایند:‌»ما‌
احســن‌بالانســان‌ان‌یقنع‌بالقلیل‌و‌یجود‌بالجزیل«‌»چه‌

شایسته‌است‌که‌انسان‌به‌کم‌قناعت‌کند‌و‌بسیار‌ببخشد«‌
)تصنیف‌غرر‌الحکم‌و‌درر‌الکلم،‌ص‌377(.‌

ناگفته‌نماند‌قناعت‌به‌کم‌در‌خوراك‌و‌پوشاك‌و‌وسائل‌
زندگــی،‌به‌معنای‌کم‌کردن‌تــلاش‌و‌زحمت‌برای‌کار‌و‌
کســب‌و‌تجارت‌نیست‌بلکه‌به‌کار‌در‌اسلام‌توصیه‌فراوان‌
شده‌اســت‌و‌از‌طرفی‌کسی‌که‌مال‌ندارد،‌بذل‌و‌بخشش‌
هم‌ندارد،‌در‌حالی‌که‌به‌انفاق‌و‌بخشش‌در‌آیات‌و‌روایات‌

سفارش‌شده‌است.
۲( میانه روی و اعتدال

میانه‌روی‌و‌اعتدال‌و‌اقتصاد‌در‌زندگی‌از‌اخلاق‌انبیاء‌
و‌اولیاء‌و‌بندگان‌صالح‌خداوند‌است‌و‌تبلور‌زیبای‌اقتصاد،‌

در‌زهد‌از‌دنیا‌حاصل‌می‌گردد.
علی)ع(‌در‌فواید‌و‌ثمرات‌میانه‌روی‌و‌اعتدال‌می‌فرمایند:‌
»من‌صحب‌الاقتصاد‌دامت‌صحبه‌الغنی‌له‌و‌جبر‌الاقتصاد‌
فقره‌و‌خلله«‌»کســی‌که‌میانه‌روی‌و‌اقتصاد‌را‌شیوه‌خود‌
سازد،‌ثروت‌و‌بی‌نیازیش‌دوام‌خواهد‌داشت،‌و‌روش‌اعتدال،‌
فقر‌و‌مشکلات‌زندگی‌او‌را‌جبران‌خواهد‌کرد«‌)غرر‌الحکم‌و‌
درر‌الکلم‌،‌ص‌718،‌جامع‌احادیث‌الشیعة،‌ج‌‌22،‌ص‌250(
ضد‌معنا‌و‌مفهــوم‌اقتصاد‌و‌قناعت‌و‌میانه‌روی،‌حرص‌و‌
بخل‌اســت‌که‌حاصل‌شک‌و‌تردید‌داشتن‌به‌رزاقیت‌خداوند‌
اســت.‌حضرت‌علی)ع(‌فرمود:‌»علی‌الشک‌و‌قله‌الثقه‌مبنی‌
الحرص‌و‌الشح«‌»حرص‌و‌بخل،‌مبنا‌و‌اساسش‌بر‌پایه‌شکّ‌و‌
بی‌اعتمادی‌به‌خداوند‌است«‌)غرر‌الحکم‌و‌درر‌الکلم‌،‌ص‌453(‌
و‌امام‌صادق)ع(‌در‌مذمّت‌حرص‌فرمود:‌»حرم‌الحریص‌
خصلیتن‌و‌لزمته‌خصلتان،‌حرم‌القناعه‌فافتقد‌الراحه‌و‌حرم‌
الرضا‌فافتقد‌الیقین«‌»انسان‌حریص‌از‌دو‌خصلت‌محروم،‌و‌
ملازم‌دو‌خصلت‌است،‌از‌قناعت‌و‌رضاء‌محروم‌و‌ملازم‌عدم‌

راحتی‌و‌یقین‌است«‌)الخصال،‌ج‌1،‌ص‌70(
ضــد‌دیگر‌میانه‌روی،‌طمع‌اســت.‌علی)ع(‌می‌فرماید:‌
»ثمــرهًْ‌الطمع‌ذل‌الدنیا‌و‌الآخرهًْ«‌»ثمره‌و‌میوه‌طمع‌ذلت‌
در‌دنیا‌و‌آخرت‌است«‌)مکارم‌الاخلاق‌،‌طبرسی،‌ص‌215(
با‌این‌صفت‌زشت،‌طمعکار‌نزد‌اهل‌دنیا‌و‌آخرت‌خوار‌
و‌ذلیل‌است.‌عزت‌و‌شرافت‌خویش‌را‌با‌طمع‌به‌مال‌دنیا‌از‌
دست‌می‌دهد.‌امام‌باقر)ع(‌به‌جابر‌جعفی‌چنین‌فرمود:‌»و‌
اطلب‌بقــاء‌العزّ‌باماتة‌الطّمع‌و‌ادفع‌ذلّ‌الطّمع‌بعزّ‌الیأس«‌
»ای‌جابر،‌بقای‌عزت‌خود‌را‌در‌نابود‌ساختن‌طمع‌در‌ضمیر‌
خــود‌طلب‌کن،‌و‌ذلت‌طمع‌را،‌با‌عزت‌ناامیدی‌از‌آنچه‌در‌

دست‌مردم‌است‌دفع‌نما«‌)بحار‌الانوار،‌ج‌75،‌ص‌164(
۳( مشورت با صاحبان علم و خرد

از‌راهکارهای‌خوب‌و‌بایســته‌جهت‌اســتفاده‌از‌مال‌و‌
دارایی‌های‌دنیوی‌و‌اعراض‌و‌دوری‌از‌آفات‌دنیا،‌مشــورت‌
کردن‌است.‌در‌مشاوره‌بر‌معلومات‌و‌معارف‌اشخاص‌اضافه‌

شده‌و‌در‌تجربیات‌دیگران‌سهیم‌می‌شوند.‌البته‌مشاور‌هم‌
صفاتی‌دارد‌و‌هر‌کســی‌هم‌صلاحیّت‌آن‌را‌ندارد.‌علی)ع(‌
در‌ارتباط‌با‌شــرایط‌و‌ویژگی‌های‌مشاور‌خوب‌می‌فرمایند:‌
»خیر‌من‌شاورت‌ذوی‌النهی‌و‌العلم‌و‌اولوا‌التجارب‌و‌الحزم«‌
)بهترین‌کســی‌که‌با‌او‌مشورت‌می‌نمائی،‌صاحب‌عقل‌و‌
بازدارنده‌از‌بدي‌ها‌و‌صاحب‌علم‌و‌تجربه‌و‌دوراندیش‌باشد(‌
)غرر‌الحکم‌و‌درر‌الکلم‌،‌ص‌356(‌و‌حضرت‌رسول)ص(‌در‌
این‌زمینه‌می‌فرمایند:‌»استر‌شد‌العاقل،‌ترشدوا‌ولا‌تعصیه‌
فتندموا«‌»از‌عاقل‌و‌خردمند‌راهنمائی‌و‌رهبری‌بجوئید‌تا‌به‌
راه‌راست‌برسید‌و‌وی‌را‌نافرمانی‌نکنید‌که‌پشیمانی‌برید«‌

)بحار‌الانوار،‌ج‌1،‌ص‌96(
۴( کوتاهی آرزو  

آرزو‌از‌لوازم‌پیشــرفت‌اســت‌و‌عاملی‌برای‌تحریک‌و‌
ســعی‌و‌تلاش‌انسان‌هاست‌امّا‌آرزوهای‌بسیار،‌سبب‌مال‌
زدگی‌انسان‌ها‌می‌شود.‌برای‌رسیدن‌به‌آرزوهای‌خود‌)حال‌
آرزو‌رســیدن‌به‌مال‌دنیا‌باشد‌یا‌به‌دست‌آوردن‌شهرت‌یا‌
منصب‌و‌ریاست‌و...(‌خدا‌و‌آخرت‌را‌فراموش‌کرده‌و‌حتی‌
شــرع‌را‌زیر‌پا‌می‌گذارند.‌پس‌آرزوها‌باید‌کوتاه‌و‌معقول‌و‌
دست‌یافتنی‌باشــد‌و‌در‌راه‌به‌دست‌آوردن‌آن،‌تن‌به‌هر‌
کاری‌ندهیــم‌و‌آخرت‌را‌فدای‌دنیا‌نکنیم.‌این‌یک‌اصل‌در‌

بهره‌مندی‌از‌دنیا‌و‌راه‌رسیدن‌به‌آن‌می‌باشد.‌
امیرالمؤمنین‌علی)ع(‌می‌فرمایند:‌»طوبی‌لمن‌قصر‌امله‌

و‌اغتنم‌مهله«‌»مرحبا‌بر‌کسی‌که‌آرزوهایش‌در‌دنیا‌کوتاه،‌
و‌اوقات‌پر‌ارزش‌زندگی‌را‌غنیمت‌بشــمارد«‌)غرر‌الحکم‌و‌
درر‌الکلــم‌،‌ص‌423(‌آرزوهای‌مادی‌و‌دنیائی‌هر‌چه‌کوتاه‌
تر،‌غم‌ها‌و‌غصه‌ها‌کمتر‌و‌عمرها‌طولانی‌تر‌خواهد‌شــد،‌و‌
زندگی‌به‌کام‌آدمی،‌خواهد‌بود،‌چرا‌که‌آنچه‌مقدر‌شــده‌
خواهد‌رسید،‌البته‌این‌به‌معنای‌آن‌نیست‌که‌آدمی‌کار‌و‌
تلاش،‌و‌تفکر‌را‌دنبال‌نکند.‌همین‌طور‌فرصت‌های‌گران‌بها‌
از‌دســت‌می‌رود،‌چه‌بهتر‌آدمی‌به‌نحو‌احسن‌از‌اوقات،‌به‌
خیر‌دنیا‌و‌آخرت‌خویش‌استفاده‌و‌از‌دنیا‌طلبی‌و‌آرزوهای‌

دراز‌اجتناب‌نماید.
و‌یکی‌از‌دستورالعمل‌های‌اسلام‌جهت‌کوتاهی‌آرزوها،‌
یاد‌مرگ‌اســت.‌از‌پیامبر‌گرامی‌اسلام)ص(‌وارد‌شده‌است‌
که:‌»اکثروا‌من‌ذکرالموت‌فانه‌یمحص‌الذنوب‌و‌ینزهه‌فی‌
الدنیا«‌مرگ‌را‌بسیار‌یاد‌کنید،‌چرا‌که‌یاد‌مرگ‌گناهانتان‌
را‌پاك‌نموده‌و‌انســان‌را‌به‌دنیا‌بی‌اعتناء‌می‌نماید«‌

)بحار‌الانوار،‌ج‌‌75،‌ص‌347(
۵( رفاه و توسعه مالی بر اهل و عیال

رفاه‌و‌توســعه‌مالی‌بر‌اهل‌و‌عیال‌برای‌صاحبان‌نعمت‌
لازم‌است.‌حضرت‌رضا)ع(‌فرمود:‌»صاحب‌النعمه‌یجب‌علیه‌
التوســعه‌علی‌عیاله«‌بر‌صاحبان‌نعمت‌واجب‌است‌که‌بر‌
خانواده‌خود‌توسعه‌دهند‌و‌به‌زندگی‌آنان‌گشایش‌بخشند.‌

)کافی،‌ج‌4،‌ص‌11(.‌
این‌ســخن‌درر‌بار‌امام‌رضا)ع(‌صاحبان‌مال‌را‌از‌بخل‌
و‌امســاك‌پرهیز‌می‌دهد‌و‌به‌بذل‌و‌بخشــش‌و‌توسعه‌بر‌
اهل‌و‌عیال،‌تأکید‌می‌فرماید.‌بنابراین‌یک‌مسلمان‌مکتبی‌
موظف‌است‌از‌درآمدهای‌مشروع‌خود‌بر‌اهل‌و‌خانواده‌اش‌
توسعه‌دهد،‌و‌هرگز‌آنان‌را‌در‌مضیقه‌مالی‌قرار‌ندهد.‌تلاش‌و‌
کوشش‌برای‌برطرف‌کردن‌مایحتاج‌زندگی‌آنقدر‌ارزش‌دارد‌
که‌در‌روایات‌در‌ردیف‌جهاد‌قرار‌گرفته‌است.‌امام‌صادق)ع(‌
فرمود:‌»الکاد‌علی‌عیاله‌کالمجاهد‌فی‌سبیل‌الله«‌»تلاش‌و‌
زحمت‌انسان‌برای‌تأمین‌اهل‌و‌عیال‌همانند‌مجاهد‌در‌راه‌

خدا‌است«.‌)همان،‌ج‌5،‌ص‌8(
اسلام‌توسعه‌بر‌اهل‌و‌عیال‌را‌یک‌واجب‌شرعی‌دانسته‌
و‌در‌عین‌حال‌از‌نظر‌داشــتن‌به‌اموال‌غیر،‌پرهیز‌می‌دهد‌
و‌باز‌می‌دارد،‌پیامبر)ص(‌فرمود:‌»من‌اتبع‌بصره‌بما‌فی‌اید‌
الناس‌طال‌همّه‌و‌لم‌یشف‌غیظه«‌»کسی‌که‌چشم‌خود‌را‌
برای‌نگاه‌کردن‌به‌اموال‌و‌ثروت‌دیگران‌بگشــاید‌اندوهش‌
طولانی‌و‌غــم‌و‌غضب‌و‌غصه‌اش‌هرگز‌شــفاء‌نمی‌یابد«.‌
)تفســیر‌نور‌الثقلین‌،‌ج3،‌ص‌408(‌یعنی‌همیشه‌دردمند‌

و‌خشمگین‌است.
۶( انفاق و صدقه

از‌آموزش‌هــای‌دین‌مبین‌اســلام‌در‌ارتباط‌با‌اموال‌و‌
دارایی‌هــا،‌انفاق‌و‌صدقه‌اســت.‌در‌این‌رابطه‌پیامبر‌بزرگ‌
اسلام)ص(‌فرمود:‌»و‌ان‌الصدقة‌لتطفی‌غضب‌الرب‌و‌تدفع‌
میته‌الســوء«‌»صدقه‌خشــم‌خداوند‌را‌فرو‌می‌نشاند‌و‌از‌
بــد‌مردن‌و‌مرگ‌ناگوار‌جلوگیری‌می‌کند«.‌)نهج‌الفصاحة‌،‌

ص‌283(
و‌بر‌انفاق‌و‌صدقه‌بر‌خویشاوندان‌و‌ارحام‌تأکید‌بیشتری‌
شــده‌و‌یکی‌از‌مصادیق‌صله‌رحم‌دانســته‌شده‌است‌»ان‌
الصدقة‌علی‌ذی‌قربه‌یضعف‌اجرها‌مرتین«‌صدقه‌ای‌که‌به‌
خویشاوندان‌دهند‌پاداش‌مضاعف‌دارد.‌)همان،‌ص‌283(

البته‌باید‌مراقب‌بود‌که‌صدقات‌را‌با‌منّت‌و‌اذیتّ‌دادن‌
و‌یا‌ریا،‌باطل‌نگردانیم.‌در‌قرآن‌کریم‌آمده‌اســت‌که:‌»ای‌
اهل‌ایمان،‌صدقات‌خود‌را‌به‌سبب‌منّت‌و‌آزار‌تباه‌نسازید‌
مانند‌آن‌که‌مال‌خود‌را‌از‌روی‌ریا‌]برای‌جلب‌توجه‌دیگران[‌
انفاق‌کند‌و‌ایمان‌به‌خدا‌و‌روز‌قیامت‌ندارد.‌مَثَل‌این‌ریاکاران‌
بدان‌ماند‌که‌دانه‌را‌]به‌جای‌آنکه‌در‌زمین‌قابلی‌افشانند[‌
بر‌روی‌سنگ‌صاف‌غبار‌گرفته‌ای‌ریزند‌و‌تند‌بارانی‌غبار‌آن‌
بشوید‌و‌آن‌سنگ‌را‌همان‌طور‌صاف‌و‌بی‌گیاه‌به‌جای‌گذارد،‌
که‌نتوانند‌هیچ‌حاصلی‌از‌آن‌به‌دست‌آورند«‌)بقره-‌264(
پیامبر)ص(‌فرمود:‌»من‌اسدی‌الی‌مؤمن‌معروفا‌ثم‌اذاه‌

بالکلام‌او‌منّ‌علیه‌فقد‌ابطل‌صدقته«‌»کســی‌که‌به‌مؤمن‌
چیزی‌عطاء‌کند‌و‌به‌وی‌صدقه‌بدهد،‌ســپس‌او‌را‌با‌کلام‌
خود‌آزار‌نماید‌یا‌بر‌وی‌منت‌گذارد‌با‌این‌عمل‌صدقه‌خود‌
را‌باطل‌کرده‌اســت‌و‌اثر‌وضعی‌صدقه‌خود‌را‌خنثی‌نموده‌

است«‌)وسائل‌الشیعة،‌ج‌‌9،‌ص‌455(
یکــی‌از‌نمونه‌های‌بارز‌و‌عالی‌صدقه‌عبارت‌اســت‌از‌
صدقات‌جاریه.‌بر‌اغنیاء‌لازم‌اســت‌که‌با‌احداث‌مراکز‌عامّ‌
المنفعه‌که‌مورد‌اســتفاده‌عامه‌مردم‌قرار‌گیرد‌مانند‌بقاع‌
متبرکه‌و‌مســاجد‌و‌مدارس‌و‌قنوات،‌بــر‌مردم‌و‌جامعه،‌

سودرسانی‌داشته‌باشد.
این‌سخن‌پیامبر‌خدا‌است‌که‌فرمود:‌»اذامات‌الانسان‌
انقطــع‌عمله‌الا‌من‌ثلاث،‌صدقة‌جاریة...«‌»وقتی‌انســان‌
بمیرد‌دنباله‌کارهای‌نیک‌او‌بریده‌شــود،‌جز‌سه‌چیز‌برای‌
او‌باقی‌می‌ماند:‌اول‌صدقه‌جاریه...«‌)تفســیر‌نور‌الثقلین‌،‌

ج3،‌ص‌408(

* در اسلام مال و ثروت  هيچ وقت تحقير نشده است، نه توليدش، نه 
مبادله اش، نه مصرف كردنش ، بلكه همه اينها تأكيد و توصيه شــده و 
برای آنها شرايط و موازين  مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام 
دور افكندنی نيســت بلكه دور افكندنش )اسراف، تبذير، تضييع  مال( 

حرام قطعی است.

* اسلام، با هدف قرار دادن 
انسان  اينكه  يعنی  ثروت، 
فدای ثروت شــود مخالف 

است؛ به عبارت ديگر، اسلام پول پرستی 
و اينكه انسان برده پول باشد، پول را به 
خاطر خود پــول و برای ذخيره كردن و 
اندوختن بخواهد كه نام اين حالت حرص 
و آز است، و يا پول را فقط برای پركردن 
شكم و برای عياشی و بيكاری و ولگردی 
بخواهد كه نام آن شهوترانی است، اينها 

را محكوم كرده است.

* ضد معنا و مفهوم اقتصاد و قناعت و ميانه روی، حرص و بخل است 
كه حاصل شك و ترديد داشتن به رزاقيت خداوند است. حضرت علی)ع( 
فرمود: »حرص و بخل، مبنا و اساســش بر پايه شكّ و بی اعتمادی به 

خداوند است.«

* يك مسلمان مكتبی موظف است از درآمدهای مشروع خود بر اهل و 
خانواده اش توسعه دهد، و هرگز آنان را در مضيقه مالی قرار ندهد. تلاش 
و كوشش برای برطرف كردن مايحتاج زندگی آن قدر ارزش دارد كه در 

روايات در رديف جهاد قرار گرفته است. 

پرسش:
ویژگی هاي انسان مومن از منظر آموزه های وحیانی چیست؟ 

پاسخ:
ویژگی‌هاو‌صفات‌مؤمنین‌در‌سوره‌های‌مختلفی‌از‌قرآن‌کریم‌بیان‌

شده‌است.
تعدادي‌از‌صفات‌انســان‌مومن‌در‌ســوره‌مومنون‌بیان‌شده‌که‌به‌
همین‌مناسبت‌این‌ســوره‌»مؤمنون«‌نامیده‌شده‌است،‌در‌ابتداي‌این‌

سوره‌می‌فرمایـد:‌»قَدْ‌أفَْلحََ‌المُْؤْمِنُونَ«
»به‌تحقیق‌مومنین‌رسـتگار‌شدند«.‌

در‌ادامه‌تا‌آیه‌‌11صفات‌مؤمنین‌راستین‌را‌چنین‌بر‌می‌شمارد:
۱ـ خشوع در مقابل پروردگار

مومنان‌کســانی‌هستند‌که‌در‌حال‌نماز‌خشــوع‌دارند‌و‌در‌مقابل‌
پروردگارشان‌با‌فروتنی‌نماز‌می‌خوانند.‌

۲ـ پرهیز از کارهای لغو
کسانی‌که‌از‌کارهاي‌بیهوده‌پرهیز‌می‌کنند‌یعنی‌کارها‌و‌برنامه‌زندگی‌

شان‌هدفمند‌است‌و‌بدون‌هدف‌نیست.‌
۳ـ پرداخت زکات

مؤمنان‌کسانی‌هستند‌که‌زکات‌می‌پردازند.
واژه‌»زکـــات«‌در‌قرآن‌دو‌معنـــا‌دارد:‌در‌سوره‌هـاي‌مـدنی‌کـه‌
گـــاهی‌بـه‌معنـاي‌مالیـات‌زکـات‌واجـب‌است‌که‌بر‌چنـد‌چیز‌تعلق‌
می‌گیرد.‌ولی‌در‌سوره‌هاي‌مکی‌برخی‌مفســـران‌احتمال‌داده‌اند‌که‌به‌
معناي‌انفاق‌باشد‌یعنی‌مؤمنان‌کسانی‌هســـتند‌که‌از‌اموالشان‌انفاق‌و‌

بخشش‌می‌کنند‌و‌این‌یکی‌از‌صفات‌بارز‌مومنان‌می‌باشد.
۴ـ پاکدامنی و کنترل غریزه شهوانی

از‌صفات‌دیگر‌مومنان‌راستین‌این‌است‌که‌پاکدامن‌هستند‌و‌مراقبند‌
تا‌به‌گناهان‌و‌اعمال‌زشت‌آلوده‌نشوند.‌

در‌ادامه‌موردي‌را‌استثناء‌می‌کند‌که‌اینها‌غریزه‌شهوت‌خود‌را‌کنترل‌
می‌کنند‌مگر‌در‌موارد‌حلال،‌و‌اگر‌کسی‌از‌این‌حد‌فراتر‌رود‌تجاوزگر‌است.‌

۵ـ امانت داری
صفت‌بعدي‌مؤمنان‌راستین‌این‌است‌که‌امانتدارهاي‌خوبی‌هستند.‌
امانت‌مردم‌را‌همچون‌جان‌خودش‌حفظ‌می‌کند‌و‌آن‌را‌بر‌می‌گرداند،‌

و‌اگر‌با‌کسی‌پیمانی‌بست‌به‌پیمانش‌وفادار‌است.
۶ـ مراقبت از نماز اول وقت 

مؤمنین‌مراقب‌نمازشــان‌هستند‌و‌اول‌وقت‌نمازشان‌را‌می‌خوانند،‌
سستی‌و‌کاهلی‌در‌نمازشان‌نمی‌کنند.‌

در‌پایان‌می‌فرماید:‌
این‌افراد‌وارثان‌بهشت‌هستند.

البته‌صفات‌دیگر‌مؤمنان‌در‌ســوره‌هاي‌دیگر‌هم‌ذکر‌شده‌که‌نظر‌
شما‌را‌به‌برخی‌از‌آنها‌جلب‌می‌کنیم:

7ـ ترسان شدن دل ها با یاد خدا
در‌سوره‌انفـال‌می‌فرمایـد:‌»مؤمنون‌کسـانی‌هسـتند‌که‌وقتی‌یاد‌

خـدا‌را‌می‌شـنوند‌دل‌هاي‌آنها‌ترسان‌می‌شود.«‌
در‌حقیقت‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌گیرند،‌و‌نســبت‌به‌یاد‌خدا‌بی‌تفاوت‌

نمی‌باشند.
8ـ توکل بر خدا

در‌ســوره‌مائده‌می‌خوانیم:‌»اینها‌کســانی‌هستند‌که‌بر‌خدا‌توکل‌
می‌کنند«.

9ـ یاری رساندن به دیگران
باز‌در‌سوره‌انفال‌آمده‌است:‌»آنها‌کسانی‌هستند‌که‌به‌دیگران‌پناه‌

می‌دهند‌و‌رهبران‌الهی‌و‌مردان‌الهی‌را‌یاري‌می‌کنند«.
۱0ـ عدم پذیرش ولایت کافران

و‌در‌ســوره‌آل‌عمــران‌می‌فرمایـــد:‌»آنها‌ســـرپرستی‌کافران‌را‌
نمی‌پذیرند«.

یعنی‌ولایت‌و‌رهبري‌دشـمنان‌خدا‌و‌کافران‌را‌نمی‌پذیرند.
۱۱ـ ایمان به تمامی کتب آسمانی

در‌ســوره‌نساء‌می‌فرماید:‌»مومنان‌کســانی‌هستند‌که‌به‌قرآن،‌و‌
کتاب‌هاي‌آسمانی‌قبل‌از‌آن‌ایمان‌می‌آورند«.

۱۲ـ عدم فساد مالی و اقتصادی 
و‌در‌سوره‌بقره‌می‌خوانیم:‌»مومنان‌کسانی‌هستند‌که‌فساد‌مالی‌و‌

اقتصادي‌ندارند‌)رباخوار(‌نیستند«.
این‌بود‌برخی‌از‌صفاتی‌که‌در‌قرآن‌براي‌مؤمنان‌راستین‌آمده‌است.
و‌در‌تمجیـد‌آنها‌در‌سوره‌توبه‌می‌فرمایـد:‌»این‌مؤمنان‌اهل‌بهشت‌

اند،‌و‌خدا‌جان‌و‌مال‌آنها‌را‌می‌خرد‌و‌با‌آنها‌معامله‌می‌کند«.
و‌در‌آیه‌هشتم‌سوره‌منافقون‌می‌فرماید:‌»عزت‌از‌آن‌خدا،‌و‌پیامبر‌

و‌مؤمنان‌است«

ویژگی هاي انسان مومن


